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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۹۶

«ام اس» در  ایرانبیش  از  ۱۲۰  هزار  بیمار  
ایسنا: مدیرعامل انجمن ام اس با اعلام 
اینکه بیش از ۱۲۰ هــزار بیمار مبتلا به  
ام اس در ایران زندگــی می کنند، گفت: 
«این بیماران با چالش اقتصادی ناشــی 
بیمه ای  پوشــش های  ناکافی بــودن  از 
نیز دســت وپنجه نرم می کنند و اگرچه 
هزینه های دارو تحت پوشــش اســت، 
فیزیوتراپی،  مانند  اما هزینه های جانبی 
کاردرمانــی و آب درمانــی کــه بــرای 
جلوگیری از معلولیت ضروری هستند، 
همچنان بر دوش خانواده ها ســنگینی  
و همین موضوع نگاه ویژه مســئولان و 
بیمه ها بــه این بیماران را بیش از پیش 
نمایان می کند». عبدالحســین هوشمند 
درباره دسترســی بیماران به داروها نیز 
گفت: «اگرچه شــرایط جنگی را تجربه 
کردیم،  با چالشی در زمینه دسترسی به 
داروی بیماران مواجه نشدیم. براساس 
تمهیدات وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو و با هماهنگی های دانشگاه های 
علوم پزشکی کشــور، در باره داروها که 
اغلــب تولید داخل هســتند، مشــکلی 
نداشــته ایم». مدیرعامل انجمن ام اس 
ایران درباره وضعیت داروهای خارجی 
توضیح داد: «این احتمــال وجود دارد  
کــه برخی داروهــای خارجی مشــابه 
داخلی داشته  باشــند، داروهایی از این 
دســت با هزینه های بالاتری ارائه  شدند 
و با مقداری کمبود در زمینه این داروها 

مواجه شدیم». 

اینکــه برخی  هوشــمند بــا بیــان 
داروهای خارجی مشابه داخلی ندارند، 
افزود: «بخش عمــده ای از این داروها 
در دســترس بیماران بود. بیمارانی که 
داروهای خارجی آنها در دسترس نبود با 
نظر پزشکان به داروهای داخلی ارجاع 
داده شدند». او درباره صندوق حمایت 
از بیمــاران خــاص و صعب العــلاج و 
ام اس توضیح  بیماران  پوشــش هزینه 
بیمــاران  از  حمایــت  «صنــدوق  داد: 
خــاص و صعب العلاج کمک  عمده ای 
برای بیماران مبتلا بــه ام اس در زمینه 
دسترســی و بستری بیمارســتان ایجاد 
کرده اســت. عمده داروهــا و خدمات 
برای ایــن گروه از بیمــاران در صندوق 
مذکور تعریف شــده اســت». او با بیان 
اینکه حــدود ۵۳ خدمت برای بیماران 
مبتلا به ام اس تعریف شــده، ادامه داد: 
«این خدمات در ســه بخــش هزینه ای 
در حال تأمین اســت که در بخش های 
«بیمــه پایــه»، «صنــدوق حمایــت از 
بیمــاران خــاص و صعب العــلاج» و 
علوم پزشکی  دانشــگاه های  «اعتبارات 
تأمیــن  بیمــاران»  ســکونت  محــل 
می شــود». هوشــمند بــا بیــان اینکه 
بیماران در زمینه تأمین هزینه ها از محل 
اعتبارات دانشــگاه های علوم پزشکی با 
مشــکل مواجه هستند، افزود: «بیماران 
مبتلا به ام اس نشــان دار شــده اند؛ این 
در حالــی اســت کــه هنگامــی که به 
بیمارستان ها مراجعه می کنند، هزینه ها 
را می پردازند. چرایی علت این موضوع 
را پیگیری کرده ایــم. دلیل این موضوع 
این است که دانشگاه های علوم پزشکی 
ســهم خود را به بیمارستان ها پرداخت 
نمی کنند و در نتیجه بیماران می بایست 
هزینه هــا را بپردازنــد». او ادامــه داد: 
«جلســاتی در باره این موضوع با وزارت 
بهداشــت برگزار و این مســئله  را برای 
مرکــز مدیریــت پیونــد و بیماری های 
خاص معاونت درمان وزارت بهداشت 
بارها بیــان  کرده ایم. وزارت بهداشــت 
قول داده اعتبارات تخصیص داده شــده 
به دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور 
برای بیماران خاص، نشان دار شود تا از 
این اعتبار در امور دیگر اســتفاده نکنند؛ 
به نحــوی که بیماران مبتــلا به ام اس 
بــرای تزریق و بســتری هزینه پرداخت 
نکنند». هوشمند گفت: «در حال حاضر، 
این موضوع محقق نشده و بیماران  بالغ 
بر ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای بستری و 

تزریق پرداخت می کنند».

نوستالژی به توان میل
این مواجهه شکســت عقلانیت دنیــای جدید در برابــر عقلانیت زمانه 
خودش بود؛ یعنی ســنت حی و حاضر نزد جامعه چنان عقلانی بود که 
اقتــدار لازم بــرای مقابله با دنیای جذاب جدید را داشــت. با آغاز دوران 
پهلوی اول، شکســت مشروطه زنگ خطری برای حکومت نورسیده بود 
و رضاشــاه می دانست نه تنها گذشته نگذشته اســت، بلکه سنت از اقتداری جدی در 
میــان توده ها و طیف های مذهبی برخوردار اســت؛ اقتداری کــه می تواند او را برای 
اجرای خواسته هایش ناکام بگذارد. پس رضاشاه تصمیم گرفت با «اقتدار مدرن» که 
زمینه های منطقه ای آن هم فراهم شده بود، به جنگ «اقتدار سنت» برود. در این مبارزه 
او فقط توانســت ســنت را زخمی کرده و وادار به عقب نشینی کند، غافل از اینکه این 
سنت زخمی با زخم های تاریخی بر دوش در دوره پهلوی دوم، سال ۵۷ دوباره احضار 
خواهد شد و دنیای جدید متکی بر اقتدارگرایی را که بر تحمیل عقیده پیش می رفت، بر 
باد خواهد داد. اینک جامعه ایران دوران متلاطمی را پشت سر می گذارد؛ چراکه دیگر 
دوقطبی اقتدار سنت و اقتدار دنیای جدید وارد مرحله  دیگری یعنی جامعه چندقطبی 
شده است و هیچ یک از این مفاهیم دست بالا را ندارند. سنت متکی بر گذشته همچنان 
اقتدار دارد و مهم تر از همه اقتدار دنیای جدید که نوید پیشرفت می دهد از بالای هرم 
قدرت به متن جامعه کشیده شده اســت و به این ترتیب گام برداشتن به  سوی دنیای 
مدرن دیگر مطالبه ای حکومتی نیست و دست بر قضا برخلاف دوره پهلوی اول و دوم، 
مطالبه ای مردمی است. رویدادها و جنبش های اخیر نیز این وضعیت را به خوبی نشان 
می دهند. جامعه متلاطم، جامعه ای درگیر با این مفاهیم است که هیچ کدام به معنای 
واقعی نمی توانند دیگری را از میدان به در کنند و تنها راه، آشــتی میان اقتدار سنت و 
دنیای مدرن اســت. اما مفهوم تازه ای نیز در یکی، دو دهه گذشته پا به میدان گذاشته 
و اگرچه آبشــخور آن گذشته است، اما سنت نیست و حتی موضع مخالف سنت دارد 
و آن «نوستالژی» از دل گذشته بیرون آمده است؛ البته نه گذشته ای که در حال حیات 
دارد، بلکه گذشته از دست رفته و «غم غربت» طیفی است که جامعه سیاسی آنان را 
در خود «حذف و ادغام» کرده است. آنان حضور دارند ولی جامعه کنونی ایران تجلی 
رؤیاهای آنان نیست و قادر نیستند خودشان را در بستری دلخواه پیدا کنند. آنان حتی 
گذشــته گرا نیستند، فقط مقاطعی از خاطره شیرین گذشته آنان را از وضعیت موجود 
منفک کرده و دلبسته «آنی» می کند که قربانی سنت شده است. این جدال دنیای جدید 
نیســت، این پدیده تازه از یک سو جدال ســنت و از یک سو جدال گذشته و نوستالژی 
اســت. آنچه این نوستالژی را خطرناک می کند، این است که مطالبه ای عقلانی نیست 
و مطالبه ای اســت که براساس میل شــکل گرفته ؛ میل به روزهای از دست رفته، به 
سبک زندگی ناموجودی که در گذشــته دفن شده است. احیای گذشته ای آرمانی که 
ســویه های منطقی ندارد و بر مبنای احســاس شکل می گیرد و درست تر آن است که 
بگوییم بر اساس میل پیش می رود. این نوستالژی به توان میل، با اینکه عقلانی نیست، 
اما چون بر میل آدمی متکی است می تواند در نهایت عقلانی باشد؛ چراکه در نهایت 

عقل نیز از میل آدمی فرمان می برد.

خصوصیزنجیره  بقای  توافق ا حتمالی  در  دستان بخش 
آقای پزشکیان، رئیس جمهوری، فروردین سال ۱۴۰۴ گفت «من هر هفته 
بارها و بارها خدمت مقام معظم رهبری هســتم، ایشــان با سرمایه گذار 
آمریکایی در کشــور هیچ گونــه مخالفتــی ندارند، ســرمایه گذار بیاید و 
ســرمایه گذاری کند»؛ جمله ای که هرگز از سوی دفتر رهبر شهید تکذیب نشد. البته از 
دیدگاه تحلیلی من، عامل اصلی تعیین کننده در مشارکت بخش خصوصی، ریسک های 
بسیار سنگین ناشی از تحریم های ایالات متحده است، وگرنه جذابیت های سرمایه گذاری 
در ایران فراوان هستند. در اینجا دلایل این را که چرا این موضوع  ملاحظه غالب است، 
تحلیل می کنم: اول، گستره جهانی تحریم ها: تحریم های آمریکا صرفا محدودیت های 
داخلی نیســتند، بلکه دارای «اثر فراسرزمینی» هســتند. بانک های بزرگ بین المللی، 
سیســتم های پرداخت و شرکت های چندملیتی به شــدت با سیستم مالی آمریکا گره 
خورده اند. هر شــرکتی، فارغ از کشور مبدأ، اگر همکاری درخور توجهی با ایران داشته 
باشــد، با ریسک جریمه های سنگین، اخراج از بازار آمریکا و پیامدهای حقوقی مواجه 
می شــود. این ریسک برای اکثر شرکت های خصوصی، به ویژه آنهایی که فعالیت های 
گســترده بین المللی دارند، بسیار فراتر از حد تحمل است. دوم، عدم قطعیت و ابهام: 
نحوه اعمال و اجرای تحریم ها می تواند پیچیده باشد و بر اساس تحولات سیاسی تغییر 
کند. این ابهام، شرکت هایی را که برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت خود 
به یک محیط مقرراتی قابل پیش بینی نیاز دارند، منصرف می کند. سوم، تعریف «بخش 
خصوصی» در ایران: همان طورکه قبلا اشاره شد، مرز بین نهادهای کاملا خصوصی و 
آنهایی که با نهادهای دولتی یا شبه دولتی در ایران پیوند دارند، می تواند مبهم باشد. با 
وجود موارد  مطر ح شده در بالا، معتقدم  اگر روند ترک مخاصمه با واشینگتن به درستی 
پیش برود و طرف آمریکایی دســت از زیاده خواهی بردارد، که به نظر می رسد واکنش 
ایران در جنگ طرف مقابل را به سمت کاهش زیاده خواهی سوق خواهد داد، می توان 
از آغاز مشــارکت با بخش های خصوصی در آن کشور برای جذب سرمایه گذاری های 
کلان و پیشــبرد اقتصاد ایران نهایت بهره را برد و به نوعی رقابت سرمایه گذاری ایجاد 
کرد. در واقع، موضوع جایگزینی دیپلماسی رسمی با «دیپلماسی بخش خصوصی» 
(که گاهی از آن با عنوان «دیپلماسی تجاری» یا Track II یاد می شود) در روابط ایران 
و آمریکا، سناریویی است که از دیدگاه های مختلفی قابل تحلیل است. این رویکرد به 

معنای ایجاد کانال های ارتباطی غیردولتی برای کاهش تنش است.
اما این روند چه محسناتی دارد:

ایجاد «منافع مشــترک» و کاهش فضای امنیتی: یکــی از بزرگ ترین موانع روابط 
ایران و آمریکا، غلبه نگاه امنیتی و ایدئولوژیک است. ورود بخش خصوصی می تواند 
تغییــر روایت ایجاد کند. وقتی شــرکت ها وارد عمل می شــوند، تمرکز از «تضادهای 
راهبــردی» به «منافع اقتصادی» تغییر می کند. ایــن امر می تواند فضای بی اعتمادی 
حاکم بر روابط اقتصادی را به ســمت واقع گرایی ســوق دهد. از سوی دیگر، افزایش 
همکاری های اقتصادی باعث ایجاد وابســتگی متقابل می شــود. اگر شرکت های دو 
طرف در پروژه های مشــترک (مثلا در حوزه صنعت ساختمان، انرژی های تجدیدپذیر، 
فناوری یا محیط زیست) درگیر شوند، هزینه سیاسی ورود به تخاصم و حتی گسترش 
تحریم ها افزایش می یابد. باید توجه کنیم که دیپلماســی رسمی معمولا بسیار کُند و 
شکننده اســت. همکاری بخش خصوصی می تواند  دیپلماسی چراغ خاموش باشد. 
شــرکت ها می توانند به عنوان واسطه هایی عمل کنند که مســائل فنی و غیرسیاسی 
را حل وفصــل می کننــد. این تعاملات می تواند بســتری بــرای اعتماد ســازی اولیه 
فراهــم کند که بعدها در ســطوح عالی به کار بیاید. کاهش فشــار گروه های تندرو و 
لابی های اسرائیلی در واشینگتن، همکاری های تجاری، صدای بخش هایی از جامعه 
(صنعتگــران و بازرگانان) را بلند می کند که خواهان ثبات و صلح هســتند تا بتوانند 
کسب وکار خود را توســعه دهند. این می تواند وزنه تعادلی در برابر جریان های تندرو 
و لابی های اسرائیلی باشــد که از تداوم تنش نفع می برند. همان طورکه در بالا  اشاره 
کردم، موانع ساختاری جدی نیز وجود دارد که تحریم های آمریکایی است. اما سیاست 
را نباید و نمی توان کاملاه سیاه یا سفید دید. معتقدم در صورتی که روند توافق ایران و 
آمریکا بدون مشکل پیش برود (این شرط لازم است)، در آن صورت تحریم ها حتی اگر 
در بیانیه مورد توافق قرار نگیرند، کم  کم رنگ باخته و کارایی خود را از دست می دهند. 
اگر چنین همکاری ای تحت شرایط خاص (مثلا یک توافق جامع یا کاهش تنش های 
منطقه ای) آغاز شــود، می تواند  به عنوان تسهیلگر عمل کند. این همکاری ها معمولا 
«علت» بهبود روابط نیستند، بلکه «نتیجه» پس از یک گشایش سیاسی اند؛ با این حال، 
می توانند «زنجیره بقای» یک توافق باشند. همکاری  اقتصادی و تجاری (بدون روابط 
سیاسی) می تواند به تدریج افکار عمومی دو کشور را تغییر دهد و واقعیت های انسانی 
و اقتصادی را جایگزین روابط سیاســی کند. استراتژی همکاری بخش خصوصی، در 
تئوری یک راهکار میان مدت عالی برای «عادی سازی» روابط تجاری و اقتصادی است. 
در شــرایطی که امکان برقراری مناسبات سیاسی نیست، تنها زنجیره بقای استحکام 
توافــق میان دو کشــور، نزدیکی بخش های خصوصی اقتصــادی و تجاری دو طرف 

به یکدیگر است.

گزارش میدانی «شرق» از  لایه های پنهان فقر در پایتخت  با بازگشت نسیه  و حذف رفاه طبقه متوسط

تهران؛ شهر جیب های خالی
سلامت یادداشت

جامعهجامعه

ریحانه جولایی:  در هیاهوی پیاده روهای شلوغ تهران، جایی میان شتاب ناگزیر آدم هایی با جامه های 
آراســته و کیف های چرمــی اداری، بحرانی خاموش در جریان اســت که دیگر پشــت صورت های 
سرخ شده با سیلی، پنهان نمی ماند. طبقه متوسط جامعه، همان قشر تحصیل کرده، کارمند، مهندس 
و تکنوکراتی که روزگاری موتور محرک اقتصاد، فرهنگ و ثبات کشور بود، این روزها زیر چرخ دنده های 
بی رحم تورم فزاینده و موج گسترده تعدیل نیرو، در حال فروپاشی تدریجی است. سبد خرید این قشر 
که پیش از این نمادی از رفاه نســبی بود، اکنون به اقلام بنیادین و بقامحور تقلیل یافته و بدتر از آن، 
پدیده ای قدیمی اما فراموش شــده به نام «حســاب دفتری و نسیه» با شکلی مدرن و دردی عمیق تر، 

سفره های آنان را به تسخیر خود درآورده است.
 

حقوقی که به آخر ماه نمی رسد
برای درک وضعیت طبقه متوســط، نیازی به بررســی نمودارهای پیچیده آمــاری بانک مرکزی 
نیست؛ کافی است پای صحبت زوج هایی بنشینیم که سال ها با برنامه ریزی دقیق، چرخ زندگی شان را 
چرخانده اند، اما امروز در بن بست کامل معیشتی قرار گرفته اند. یکی از مخاطبان «شرق» در محدوده 
مرکزی تهران، تصویری واضح از این ســقوط اقتصادی ارائه می دهد. او و همســرش هر دو کارمند و 
تحصیل کرده اند و سال هاســت زیر یک ســقف زندگی می کنند. او با لحنی که آمیزه ای از خســتگی و 
حســرت است، از سال های گذشته می گوید؛ ســال هایی که فرمول زندگی شان جواب می داد؛ حقوق 
یکی از آنها به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشــی از اقساط وام ها می شد و حقوق دیگری، مخارج 
روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل را پوشــش می داد. به گفته او، آنها ســال ها با این شــیوه زندگی 
کردند و گرچه پس انداز دندان گیری نداشتند، اما با کمی صرفه جویی، اولویت بندی درست و قناعت، 
پولشان را به آخر ماه می رساندند و طعم تلخ بی پولی مطلق را نمی چشیدند. حالا اما معادلات کاملا 
تغییر کرده اســت. امروز دو حقوق کامل هم کفاف مخارج یک ماه این خانواده دو نفره را نمی دهد. 
دلیل آن هم روشــن است؛ از یک سو قیمت تمام کالاهای اساسی و غیراساسی به صورت هفتگی و 
روزانه رشد شتابان دارد و از سوی دیگر، درآمد آنها ثابت مانده است. این کارمند می گوید: «محل کار 
هر دوی ما در ماه های اخیر با موج گسترده و بی رحم تعدیل نیرو روبه رو شده است. در فضای ناامن 
شغلی کنونی، همین که توانسته ایم شغل مان را حفظ کنیم و به صف بیکاران نپیوندیم، روزی هزار بار 
خدا را شــکر می کنیم». به گفته او همین ترس از دست دادن آب باریکه، باعث شده آنها قید هرگونه 
درخواســت اضافه حقوق، اعتراض به ثابت ماندن دستمزد یا چانه زنی برای مزایا را بزنند. تن دادن به 
شرایط موجود، بهای حفظ بقای شغلی آنهاست . نتیجه این وضعیت آن شده که دو حقوق کارمندی 
عملا تنها تا هفته دوم ماه دوام می آورد. بعد از دو هفته، حساب بانکی خالی می شود و آنها می مانند 
و دو هفته وقت تلف شــده تا سررســید حقوق بعدی. در این مدت، یا باید دست نیاز به سوی دیگران 
دراز کنند و پول قرض بگیرند یا با ســختی و ریاضتی طاقت فرسا سر کنند. کار به جایی رسیده که این 
زوج کارمند برای جابه جایی در سطح شهر، به طور کامل استفاده از خودروی شخصی یا تاکسی را کنار 
گذاشته اند. آنها مسیرهای طولانی را تا ایستگاه های مترو پیاده طی می کنند و ترجیح می دهند از مترو 
که هزینه ای بســیار ناچیز دارد، استفاده کنند؛ چرا که در دو هفته پایانی ماه، حتی پولی برای چند لیتر 

بنزین در کارت بانکی شان باقی نمی ماند.

نسیه های اشتراکی
این روایت تلخ  فقط به این افراد محدود نمی شــود. در ســوی دیگر شهر، مریم، دختر جوانی که 
سال ها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول 
به کار شــده است، روایتی مشابه اما از زاویه ای دیگر دارد. او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه 
است، می گوید چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگی اش مجبور شده به سوپرمارکت محله برود 
و یک قوطی رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایع را به صورت نســیه بردارد؛ تجربه ای که برای 
او بســیار سنگین و باورنکردنی بوده است. در سیستم مدیریت این خانه اجاره ای، برای آنکه بار مالی 
خریدها روی دوش یک نفر ســنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه 
اعتراض نکند، دختران هم خانه تصمیم گرفته اند فهرســت خرید مایحتاج خانه را بین خود تقســیم 
کنند. مریم روغن و رب را نســیه می آورد، هم خانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری 
از مغازه ای دیگر برمی دارد و نفر ســوم مسئولیت تهیه نسیه حبوبات را بر عهده می گیرد. این تقسیم 
کار مدرن، استراتژی بقای سه دختر تحصیل کرده در کلان شهر تهران است. مریم توضیح می دهد آنها 
پیش از موج اخیر تورم هم با حقوق های کارمندی شــان به ســختی از پس اجاره خانه و خرید مواد 
غذایی برمی آمدند، اما با جهش ناگهانی اجاره بها در ســال جدید و افزایش نیافتن دستمزدها، رسما 
وارد بحران شده اند. وضعیت زمانی وخیم تر شد که یکی از این سه نفر، درست بعد از تعطیلات عید، 
از محل کارش تعدیل و اخراج شد. اکنون بار هزینه های خورد و خوراک او نیز به طور موقت  بین مریم 
و هم خانه دیگرش تقسیم شده تا او بتواند شغل جدیدی پیدا کند؛ انتظاری که با توجه به رکود شدید 
بازار کار و موج تعدیل ها، بی نتیجه مانده است. این مدل از زندگی اشتراکی که روزگاری فرصتی برای 
استقلال و پیشرفت جوانان تحصیل کرده در پایتخت بود، حالا به یک شبکه نجات اضطراری بدل شده 

است که اعضای آن تنها برای غرق نشدن در گرداب هزینه ها به هم تکیه زده اند.

بازگشت حساب های دفتری
جغرافیای نسیه دیگر محدود به محله های سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست؛ بررسی های 
میدانی نشــان می دهد شرق، غرب، شــمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای 
نسیه در سوپرمارکت ها مواجه شــده اند. یکی از مغازه داران باسابقه در شرق تهران که مدیریت یک 
ســوپرمارکت محلی را بر عهده دارد، می گوید تا پیش از ســال جدید هم افرادی برای خرید نســیه 
مراجعه می کردند، اما از آغاز ســال جاری، این موضوع برای کاســبان به یک معضل جدی و روزمره 
تبدیل شــده اســت. نکته تکان دهنده در صحبت های این کاســب، هویت متقاضیان نسیه است. او 
می گوید: «نســیه دادن همیشه وجود داشــت، اما از ظاهر فرد تشــخیص می دادیم که شرایط مالی 
خوبی ندارد، حالا اما افرادی دستانشــان را برای نســیه دراز می کنند که ســال ها مشتری پروپاقرص 
مغازه بوده اند؛ کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و باکیفیت انجام می دادند و هرگز بحث مالی 
با مغازه دار نداشــتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشم های دوخته  شده به زمین، به 
دروغ های مصلحتی متوســل می شــوند تا غرور خود را حفظ کنند. جملاتی نظیر «کارتم را در خانه 
فراموش کرده ام»، «شبکه بانکی قطع است» یا «همین فردا حساب می کنم»، ترجیع بند صحبت های 
طبقه متوســطی است که پولی در بســاط ندارد. آنها خرید را می برند، چند روزی از شرمندگی ناپدید 
می شوند و در نهایت سر برج با دریافت حقوق، حسابشان را صاف می کنند یا منتظر می مانند تا شاید 
فرجی حاصل شود». این مغازه دار تأکید می کند که اگر این افراد را در خیابان ببینید، با توجه به ظاهر 
مرتب، لباس های تمیز و شــیک و رفتار محترمانه شــان، هرگز باور نمی کنید که برای ۵۰۰ هزار تومان 
خرید اساســی روزمره مانده باشند. ظاهر، طبقه متوسط است، اما جیب و کارت بانکی، تهی از پولی 
که کفاف نان و پنیر را بدهد. بر اســاس تجربه این کاســب، ســبد خرید نسیه قشر متوسط کاملا تغییر 
شکل داده و از کالاهای رفاهی به سمت کالاهای بقامحور مانند حبوبات، نان، تخم مرغ و کنسروجات 
حرکت کرده است. هر روز بر تعداد این مشتریان افزوده می شود و فروشنده به خوبی درک می کند که 

این مراجعات ناشی از نداری مطلق و از بین رفتن توان خرید نقدی است.

سرقت تن ماهی
تورم فقط بخش خرید نسیه را فعال نکرده، بلکه آسیب های اجتماعی دامنه دارتری نظیر رشد 
دزدی های کوچک از مغازه ها را نیز به همراه داشته است. این مغازه دار شرق تهران روایت می کند  
آمار سرقت اقلام کوچک خوراکی به شدت بالا رفته است. در این میان، قوطی های تن ماهی به دلیل 
اندازه کوچک و قیمت نســبتا بالا، بیشترین ســهم را در سرقت های مغازه ای دارند؛ مردم آنها را در 
جیب یا زیر لباس خود پنهان می کنند و می روند و تا زمان حســاب وکتاب کردن اجناس مغازه کسی 
متوجه این فقدان نمی شود. او ادامه می دهد: «من شرایط مردم را درک می کنم. وقتی می بینم کسی 
واقعا نیازمند است و نان یا کنسرو برمی دارد، سخت گیری نمی کنم و نادیده می گیرم. اما تعداد این 
برداشتن ها آن قدر زیاد شد که از نظر اقتصادی دیگر برای من هم صرف نداشت. مجبور شدم تمام 
قوطی های تن ماهی را جمع کنم و در قفســه پشت سرم، دور از دسترس مشتری بگذارم. اما نان ها 
را هنوز بیرون مغازه می گذارم تا اگر کســی واقعا گرســنه بود و پولی نداشت، بتواند بردارد». او در 
ادامه می گوید: «چند روز پیش یک پســر جوان با ظاهری کاملا آراسته و دانشجویی وارد مغازه شد 
و با مِن مِن کردن و لکنت ناشی از شرم، تقاضای دو بسته نان و سه عدد تخم مرغ نسیه کرد. پسرک 
حتی توان سر بالا آوردن نداشــت و با صدایی لرزان پیشنهاد داد کارت بانکی یا کارت شناسایی اش 
را به عنوان ضمانت نزد مغازه دار بگذارد تا اول ماه پولش را بیاورد. به او گفتم برو پسر جان، نیازی 
به مدرک نیست. اگر داشتی سر ماه بیاور و اگر نداشتی حلالت باشد. اما سؤال من این است که من 
به عنوان یک کاســب محلی و کوچک که خودم هم زیر بار تورم و اجاره مغازه هســتم، مگر با چند 

نفر می توانم این گونه رفتار کنم؟».
گزارش کامل را در سایت «شرق» بخوانید.

در تقویــم جهانی، ۲۸ می  روز بهداشــت قاعدگی، بهانه ای اســت برای آگاهی  از کلیشــه ها و 
باورهای نادرســتی که بی آنکــه بدانیم از کجا آمده اند، در لایه های پنهان رفتار و ســلامت روان ما 

جا خوش کرده اند.
براســاس توصیه سازمان جهانی بهداشــت، تمام زن های ایرانی ۱۵ تا ۵۰ساله، نیاز به مصرف 
هفتگی حداقل ۶۰ گرم آهن قابل جذب دارند. اما باورهای نادرســتی که درباره مصرف مکمل های 
آهن در دوران پریود وجود دارد، باعث شده بسیاری از زنان در این دوران مصرف مکمل های آهن را 

کنار بگذارند و شاید از این طریق به سلامت خود آسیب بزنند.
براســاس آخرین تحقیقات، از هر سه زن ایرانی، یک زن مبتلا به کم خونی است که نیمی از آن 
کم خونی های ناشــی از فقر آهن است. مشکلی که اگر درمان نشود ممکن است فرد را با عوارضی 
مانند ضعف سیســتم ایمنی، ابتلا به عفونت های مکرر، افســردگی، کاهش عملکرد ذهنی، تنگی 

نفس، تولد نوزاد نارس و مشکلات قلبی روبه رو  کند.
حــالا بــا نگاه انداختن به ایــن آمارها، برمی گردیم به باورهای نادرســتی کــه در مورد مصرف 
مکمل های آهن در دوران پریود وجود دارد. راســتی شما فکر می کنید مصرف آهن در دوران پریود 

باعث افزایش خون ریزی می شود؟ این یک باور نادرست است.
مصرف مکمل آهن نه تنها باعث افزایش خون ریزی نمی شــود، بلکــه برای مقابله با عوارض 
جانبی خون ریزی های ســنگین، ضروری است. مکمل آهن یک ماده مغذی است که به بدن کمک 
می کند هموگلوبین بســازد (پروتئینی در گلبول های قرمز که اکسیژن را حمل می کند). مکمل آهن 
هیچ تأثیر هورمونی مســتقیم بر پوشــش داخلی رحم (اندومتر) ندارد و باعث تحریک یا افزایش 
ضخامت آن نمی شــود. بنابراین از نظر فیزیولوژیک، دلیلی وجود نــدارد که آهن بتواند انقباضات 

رحمی یا حجم بافت ریزشی رحم را افزایش دهد.
اگر تا امروز تصور می کردید مصرف مکمل آهن باعث تأخیر در پریود می شــود، باید بگوییم این 
هم یک باور نادرست است و پایه علمی ندارد. آن طورکه دکتر روشنک روشنفکر، مدیر امور پزشکی 
داروســازی دکتر عبیدی، می گوید: «پریود یک فرایند هورمونی است که تحت  تأثیر عوامل مختلفی 

قرار دارد و مصرف مکمل آهن هیچ تأثیری بر زمان شروع آن ندارد».
اگر پریود شــما به طــور منظم یا غیرمنتظره ای تأخیــر دارد، باید علت اصلــی آن (که معمولا 
هورمونی، استرســی یا مربوط به سلامت عمومی است) را توســط پزشک بررسی کنید و نباید این 

مسئله باعث شود مکمل  آهن مصرف نکنید.
بسیاری از زنان تصور می کنند مصرف مکمل آهن در دوران پریود باید قطع شود، اما دکتر روشنک 
روشــنفکر بر پایه تحقیقات علمی معتقد اســت مصرف قرص آهن در دوران پریود نه تنها ضرری 
نــدارد، بلکه به جبران کمبود آهن هم کمک می کنــد: «چون در همین روزها بدن مقداری خون از 
دست می دهد و همراه آن مقداری آهن هم دفع می شود. اگر فرد از قبل ذخایر آهن پایینی داشته 
باشد یا خون ریزی قاعدگی اش زیاد باشد، این کاهش می تواند بیشتر شود و به مرور باعث کم خونی و 

فقر آهن شود ». آن طورکه تحقیقات نشان می دهد، مصرف آهن در دوران پریود مفید است.

ابتدای گزارش گفتیم کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان شایع است و نیمی از کم خونی ها، ناشی 
از فقر آهن است. پس این تصور که فقط زنانی که کم خونی دارند باید در دوران پریود مکمل آهن 
مصرف کنند، یک باور اشتباه است. دکتر فرزاد حیدری، مشاور ارشد علمی پزشکی داروسازی دکتر 
عبیدی، می گوید: «در دوران پریود، به  شــکل طبیعی بدن زنان آهن از دست می دهد و حتی زنانی 
که کم خونی ندارند نیز ممکن است به مرور دچار کمبود ذخایر آهن شوند. بنابراین مصرف آهن چه 

برای زنانی که کم خون هستند و چه برای زنانی که این مشکل را ندارند توصیه می شود».
مکمل آهن فروفورت انرژی داروســازی دکتر عبیدی با پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن 
و افزایش ســطح انرژی، به تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک می کند. این مکمل، در کنار آهن، با 
ویتامین ســی، زینک، ب۹ و ب۱۲ نیز همراه شــده تا ترکیبی کامل تر ارائه دهد. عدم  ایجاد مشکلات 
گوارشــی و احساس نشــدن طعم فلزی در دهان هم به ادامه مصرف ایــن مکمل کمک می کند. 
خانواده مکمل های آهن فروفورت بزرگســال (شــامل فروفورت گاین، دئودنال و انرژی) در بهبود 
عملکرد سیســتم ایمنی بدن مؤثر است و به افزایش خون رســانی، بالا بردن سطح اکسیژن، بهبود 

عملکرد ذهنی و جسمی زنان کمک می کند.
باورهای نادرســت فقط به مصرف مکمل آهن در این دوران محدود نمی شود و بسیاری از زنان 
تصور می کنند حمام رفتن یا شست وشوی بدن در دوران پریود ممنوع است، در حالی که دوش گرفتن 
بی خطر اســت و باعث ایجاد احســاس تمیــزی، آرامش عضلات و کاهش گرفتگی ها می شــود. 
حمام رفتن در دوران پریود همچنین به پیشــگیری از عفونت هــای باکتریایی یا قارچی که به  علت 
خون و رطوبت ایجاد می شود کمک می کند. رعایت بهداشت فردی در این دوران بسیار مهم است 

و دوش با آب ولرم توصیه می شود.

مصرف مکمل آهن سازگار با بهداشت پریود

ادامـه از 
صفحه

اول

،مهر
دی

ه عاب
اطم

س: ف
عک

ادامـه از 
صفحه

اول


